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سخنی از مرجان 


کتابی که در دست داز بد 
مجموعه ی شاعر انه اک است از 
« فرشته‌ی تیفودی » که برای 
او لین باز و سط «سازمان‌جاپ و 
انتشار ات مرجان » آنچنان که 
ردش !ین سازمان است معرفی 


می‌شو د ۰ 
«فر شته‌ی تبفوری» به‌سال 

۴ در نهر آن متو لدشده است 
و تحصیلا تشد انمام کر ده‌و حالا 
پر ای تحصیلات عالی در کشور 
آلهانژند کی میکناه 

این مجموعه شامل باد - 
داشت های بر ا کنده ای است 
که نو بسنده در سالهای اخیر 
نوشته‌است سیاری از آنها در 
ابر آن و شته‌شده‌ومعد ودی, از 
آ اری میباشد که در آلمان به 
دشته‌ی جر ثر در آمده است. 
هیچ کدام از قطعات نام بخصوصی 
ندار ند ]تن بخاطر عدم لز وم نامی 
است که نو سنده احساس کرده. 
دز تماما بن آ ثاد نو بسنده کو شیده 
است که فکر مطلق وانتزاعی دا 
به صور نی با کلمات آشتی دهد 
وحاصل‌ابن کار نوشته‌ها ی است 
در سر حد نظم و نثر »جرا که دز 
ادج فکر انسان. مفاهیم همه به 
بکد.بگر نزه‌يك میشوند و در 
تن حد غبر قا بل احساس» مر زی 


پین‌شعر 9 غیر شعر نیست .. 
ساز مان‌مر جان که‌همیشه‌درمعر فی 
آ از و سند ان جو ان پیش قدم 
بوده است؛ این باز هم خوشوقت 
است که‌استعدادی بسبار در خشان 
زابر ایا لین باز معر فی‌ه«سکند . 
استعدادی که بدون‌شك در بنده 
شکو فا ثر خو اهد شد و ماشاهد 
پرو بار بیشتر آن‌خواهيم بود. 
انتظار دادیم روشنفکران و 
علاقمندان آ ار ادبی مشوق 
نو سند گان جوان ما پاشند 
تا در راهی که در ,بیش داذ.ثم 
سر بع ثر دموفق ر گام برداد.نم 
دخدمت نا چیزی که انجام آنر ا 
آرزو داد یم به نتیجه‌ی مطلوب 
پر سك . 
استقبال و شویق خوانند گان 
و مستقد.بن استحکام بخش گامهای 
بعدی ماخو اهد بود . 


و فزرهه 
سح صبارت 


فرشته 

کوششی بود » وهمتی - که اگّر 
همت- تامجموعه‌ی‌خط تیره آماده 
شد » و به جساب رسید . راستش 
با ید خیلی پیش تر این کارر امیکردی» 
اما دریغ که همواره بادداشتهایت 
وا معضیرهیتی موش و ال 


۳۱ 


خودت - مثل آن خط هائی که 
م ی کشیو ندیده‌ام-وفرارمی کردی 
از حواندنش يا حتی‌نشان دادنش. 
پرهر گو نه » اگر وسوسه‌ای بود - 
و وسوسه‌ی من - به کار آمد و 
یادداشت‌هایت چاب شد . 

تسو را وب می‌شناسم - و 
بی‌ادعا - نه جویای‌نامی» و نه‌مثل 
خیلی‌ها آماده » و با کاسه‌ای » که‌از 
خیرات‌شهرت - واحیانمجوبیت 
چیزی هم تورا نصیب شود ... و 
می‌گویم خیلی‌ها» که دریغ؛ه رکه 
زا که هی قاس 4 6 قامی‌وا رو و 
نانی ۰۰ . و خسرده فروش بازار 
روز نامه‌ها است . پس بگذار که‌از 
خحودمان بگویم که اگر هست » 
عصوصی است و از برای تو . 

اجازه بده‌نوشته‌هایت را شعر 
پدانم ... يا لاافل مفاهیم تو را . 
راستش‌حتی‌گاهی اوقات‌حر کات 
فوقیی پیات بتکم پشه رز 


ولی اگر که از تو بگذریم » اين 
نوشته‌ها به یقین تمامی در مفهوم 
شعر است. با آنکه این سان‌نمیتو ان 
تورا از نوشته‌ی تو جدا کرد . 

و به‌هر گونه» اگر که شعر» نه‌برای 
آن بازاری که تنور داغی است 
از برای هر نوشته‌ی بی‌ربطی که 
بر آن‌بچسبا نندوشعر بیرون آورند. 
احتیاجی نمی بینم که‌شعرر اتوضیح 
دهم . مفهوم شعر برعکس تمامی 
هنرها تنها جنبه‌ی ذهنی دارد. بجز 
موسیقی . هنر شاید که اساسا يكک 
رابطه باشد و اکر رابطه » مسئله‌ی 
بینش خار جی‌ودرونی در آنو جود 
ندارد » بلی خود هنر رابطه‌ی‌بین 
این دو است. وشعر دقیق‌ترین‌این 
رابطه‌ها و بیش از همه نزديك به 
ذهنی مجرد... بداین‌صورت منهوم 
ذهنی شعر ازقالب آن جداست و 
بدین گونه نوشته‌های توء به‌منهوم 
-نه به‌صورت- تمامًشعر است. گر 


۴ 


لازم‌به‌شهادت؛ تمامی نوشته‌هایت. 
دنیای پشت آئینه‌ای که نومیدانه 
جستجو کرده‌ای ... وتلاش برای 
حفظ دیوارها - حتی اگر که 
پوسیده‌اند وغم‌بودن‌تو... واگر 
تمامی به‌عبث» به‌هرحال این‌دنیای 
فرای وجود تو - دنیای ذهن تو - 
زگ 

و شکفتا که بهمراه فلسفه‌ای . 
دانائی تو به‌عبث - به‌ناپایداری 
می‌انجامد » که گذری است و باید 
گذشت تا به مرزهای ناشناخته‌ای 
که به‌هر گونه آسمان بدان‌جا فرو 
می‌آید . 

پس به این جستجو ادامه بده 
و باز بنویس که به هرگونه شاید 
راهی‌بتوان یافت. ستایش بر تو باد. 


مهرداد شکوهی 


من وعسعت رفیك 

وسعتی میخواهم ِ 
وسعتی مثل وسعت آسمانها . . . 

آه . 

آنگاه من‌پرواز خواهم کرد . 
آنگاه شوق پرواز کردندرمن چیزی خواهدبود 
درمن‌چیزی باقی گذارید 
زیرامدتهاست که‌من 
از حلاء پیوسته وثابت خود خسته میباشم . 


۱۵ 


بدنبال چیزی میگردم که درمن باشد . 
يلك شوق ... 
يك غم لطیف ... 
يك غرور ... 
و با حالتی پیروزمندانه . 
اما گوئیا همه‌ی اینها کشته شده‌اند . 
ویامن» ود آنهارا کشته‌ام. 
و اکنون 
بدنبال چیزی میگردم 
که فریاد بزنم 
درمن چیزی هست 
درمن چیزی هست . 


4 4 4 


مک 


خلاء درون من عمیق است 
و آ نجنان عمیق که صداش دا هیچگاه 
گاهی ازخود میپر سم 

و پرسشی آنا و پی‌جو اب - 
چه‌چیزی مر ابسوی خودجلب خواهد کرد؟ 
چه چیزی مرا سر گرم خواهد کرد ؟ 
چه چیزی خلاء مرا بر خواهد کرد ؟ 


حالا من پس از مدتها که نمیدانم جمّدرطول کشیده 
است‌باز گشته‌ام ت‌ پس از کشت کسالت باری که درمیان‌جلوه‌ها 
زده‌ام - خسته‌تر باز گشته‌ام ... و ابشار خستگی من عمبق و 
طولانی ات نم اینبارتنهائی من - وغم من - سخت عمیق 
وسنتکین است . 

به آن حد پیر وحسته شده‌ام که دیگرچیزی نمیگو یم 
- نمیتوانم بگویم - وحتی شوق نوشتن کلمات هم دیگر در 
من زبانه ت دب مانند سنگی شده‌ام‌بی‌ح ر کت وخاموش» 
که حتی سنکك هم نیست . 

از آن زمان که واقعیت آنهمه ناپابدار شد» من نیز 
اعتقادم را از دست دادم ۰ وحال خسته‌تر و بی اعتفادتر و 
تنهاتر وپیرتر - وغمگین‌تر - در يك بی‌جائی ۰.۰ در يك بی 
یکی ... ودرهیج هیچ مبهوتم ... 

خودم متحیرم که چه هستم . شاید سر گردان شده‌ام 


۱۸ 


وشایدئابت... عجبا که جلوه‌ها هیچکدام نتوانستند مراراضی 
نگاه دارند . وزیبائی‌های کوجك وبا بر کات هی شاند 
بهمین جهت بود که بیش از آنچه که تصور میرقت خسته 
شده‌ام : 

حال دیگر هیچ چیز ندارم ۰ هیچ احساسی هم 
ندارم... وشابدهمین‌هیجی- همین‌بی‌احساسی- مرامیا زارد. 
گاهی حس میکنم که چیزی دارم تا بیان کنم یا بنویسم . 
حس میکنم که جیزی که نميدانم چیست - میخواهد بزور 
از گلویم بیرون آید ومن باز نمیدانم چیست . 

حس میکنم که مدتها لب فرو بسته‌ام و مانند کسی 
شده‌ام که درصحرائی نشسته باشد وچشم بجائی‌ثابت دوخته 
باشد و بخودمشغول شده باشدودراین مدت‌زنبورها وپشه‌های 
بسیار» بر بدن‌اوچسبیده باشند» و لی‌اوهر گزوجودآنها راحس 
نکرده باشد. 

دهد و انناک میخواهم‌چیزی بگویم-اعتر اضی بکنم ح 
وشاید هم نکنم . به جه؟ نمیدانم .۰ شاید به آن چیزی که 
آزرده‌ام کرده‌است»و تنم‌را مثل‌پشه‌ها حورده. و ای‌من نمیدا نم 
چیست » هیچ نمیدانم ۰ 

تنهائیم را دوست‌دارم؛» ولی در زیر آن» اشتیاقی‌هم 
برای وجودش‌احساس‌نمیکنم ۰ شاید که خیلی عمیقاست. .. 

مرتب‌فکرمیکنم که چیزهای‌بسیاری را نگفته‌ام»ولی 
حتی نمیدانم که آنهاچه هستند- اینبارشاید که سته‌ترهستم- 
و لحظه‌ها برمن عمیق‌تر وسنگین‌تر ی طااز ول ده 

راستی اکر میشد که انسان قبد زمان را بشکند» من 
شاید اولین داوطلب بودم ۰۰ 


کوچه‌ها - کو چه‌ها ... 
چه محدفد - چه نگ ... 
همه کو چه‌ها محدودند ۵ تنگک ... 
وهمه جا کوچه است - 

از ابتدا میتوان انتهاش دا دید ... 
کوچه‌ها کو اه‌اند وملال انگیز ... 
بادجود آربن 
همه جا کوچه است 
ب وهمه‌جا محدفذ - 
شابد میشد که کوچه‌ها نمیبودند . 
شاد ميشد که ننگی وحد وجود امبداشت . 
وشاید میشد که من ... 

که م ۰ 
وازد کو چه‌ها نميشدم ... 


بدنبال چیزی که خودم هم نمیدانم چیست 
شاید بیهوده میگردم . 
آنچه را که میدانم - و آنچه را که احساس میکنم - 
نمیتوانم بیان کنم 1 
مث لآ نست که‌من و جهان‌چیزی را که نمیدا نیم چیست گم کرده‌ایم. 
آنچه را که میخواهیم ونميدانيم چیست 
دراینجا نیست . 
درهی ج کجا نیست . 
و هنوز نمیدانیم چیست . 
مثل آن است که من وجهان دوبدن ناقص هستیم 
دو بدنی که فقط میدانند ناقص‌اند 
وهمیشه آن چیزی که مارا بکمال رساند جستجو میکنیم 
ولی چه چیزی میتواند ما را بکمال برساند؟ 


۲۱ 


بدنبال چیزی و نمیشود کشت ... 
چه چیزی چشمانم را بسوی خودش میکند ! 
نها ضجه‌یمرغان است که میشنوم... 
و آنگاه از دنیای خودم د نج میرم . 

که ارواح دا میکشد ؟ 

که ارواح دا مبکشد ٩‏ 
ساختمان‌هاد | نبا بدخر اب کرد» ز بر اساختن نها باز بكك حداست. 
وخرابه چیست ؟ 


درمیان کلاعی محدوداست . 
من از دثبای خودم نج میبرم . 
چرا بابد گفت ؟ 
کلامها ... 
جملات ... 
صداها ... 
من آ با بیهوده بدئبال دسعت‌میگردم ٩‏ 


۳۲ 


در تنهائی به افق مینگریستم 
که آهسته و آرام ۰.۰ 
چیزی در آنجا ودر درون مغزم شکل میگرفت . 
کلمات مباً مدند و پذیرفته میشدند 
و در کنار بکایگر میتشتتته 
و ارتباطی بین من و مفاهیم 
و اینبار شاید « عقل » 
عقل - 
قدرتی که بتواند ارزشهای قدیمی و کهنه را بشکند 
وارزشهای‌نوینی بیافریند. 


۳۳ 


۴ 


شاید که صدای مغز تو 
و شاید که سابه‌ی درون تو 
پودند . 
وم ... 
آ با آ نها دا ... 
میدبدم 3 
۰ فلی و 
ز نده هستی ... 
زنده . 
و صدای مغز و را ... 
که میشنوم هست ۰ 


آگر من مرده بودم 
ابا صدای مغز ژورا 
و آن 
سابه‌ای که در درو نت 
یمن میشگر ۵ ۰ 
باز هم میدیدم ؟ 


ججم ی 
اگر تو 
مرا ده بودی و 
شا ند. 


چیزی زا 
که دز درو نت میدود ... 
۳ احساس میکنم ‌ 
ای اه 

شاد که نمیشناسم . 
آها جبج 
شاربد که وچودش دا 


احساس میکنم 
که در درون و ... 
چون سابه 
مبدود 
ناز دك و ناشناس ۰ 


وتو 
و و هستی ... 
واوهست .. 
تو ز نده هستی 
زژ نده هستی . 
اگر صدای مغز ودا نشنوم 
و خو اهی سرد 1 
اگر صدای مغز و دا شنوم 
نخو اهی بود ؟ 
آها من ... 
صدای مغز و دا می‌شنوم. 


۲۵ 


دلم میخواست حرف نبود وسر مرغها را از تنشان جدا نمیکردند . 
دلم میخواست رنك نبود وهیچ حدی وجود نداشت . 
...و دلم میخواست که ساختمان ها را برای دوباره ساعتن خحراب 
نمیگردند . 
وبا آنها را بصورت خرابه‌ای رها نمیکردند . 
که ارواح را 9 
ات آزادی ووسعت وسکوت ... 
چه خوب است . 
ودر میان آنها رها شدن 


۳۶ 


۰ من از دنیای خودم بسختی رنج میبرم ۰ 
تکرر بار سنگین خستگی را برپشت من رها کرده است 
و ای کاش که خورشید يك روز اصلا نمیتابید ... 
ومن لحظات را به‌اینگونه سنگین وهمشکل نمیدیدم . 
اگرروزها نمیبودند»آیا يك بی‌رنگی‌چشمان مرا بسوی خودش متوجه 
قب‌گرو ۲ 
چرا مرغها را میکشند ؟ 
شنیدن ناله‌ی همه‌ی آنها مرابسوی يك‌فراموشی - يك گریز- میکشاند . 
گریز از روی يك بی رنگی ... 
ولی من بسختی خسته‌ام ... 
از حرفها خسته‌ام ... واز رنکها واز حدها خسته‌ام . 
آنجا که هیچ حدی نباشد وسعت خواهد بود . 
۰ امامن بسیار کهته وقدیمی شده‌ام : 
و پوها... 
بوها تجاوز نکرده‌اند . 
و رنگها همچنین ... 
و من نیز . 
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صبح شاید لطیف بود- بیرون زندگی شاید زیبا بود -روزشاید 
آفتابی بود- وشاید جنبش‌بود وحرکت بودءوشاید برای آنها که‌تلاش 
میکردند همه چیز دوست داشتنی بود ... ولی چشمان من همه چیز را 
یکنواخت میدید وخحسته کننده. دربیرون روز - زندگی-صدا- جنبش- 
انسانها - همه وهمه خسته کننده بودند ویکنواخت . 

خواستم از رختخواب بیرون بیایم » ولی بیرون آمدن چه فرقی 
میکرد؟ دردرونم همه چیز ساکن بود» وهمه چیز ساکن بود. 

صدای‌مادرم وسرزنشهایش ۰ وبعد چهره‌اش . جه خسته کننده 
وملال انگیز بود . 

من آیا بدنبال چیزی نو وتازه میگشتم ؟ 

دررختخواب میلو لیدم وصدای فروشندگان دوره‌گرد را میشنیدم 
وهمه‌یاینها خسته کننده بودند. وروزهاوشبهاوساعتها که‌میبا یست‌بگذرند. 

وزندگی چه چیزی داشت ؟ 


۳۸ 


در رختخوابم نشستم و لحظه‌ای به پیکر استخوانی خودم نگاه 
کردم . جه برنامه‌های تکراری در لحظه‌های بعدی داشتم . فکر کردم 
اگر بجز اینها چیزهای دیگری بودند آیا ممکن بود نو وجالب باشند؟ 
شاید نه ... 

زنگك زدند ومن رفتم در را باز کردم . پیرزنی بود . يك پیرزن 
گدا ... همان پیرزنی که قبلا هم يك باراورادیده بودم و کفشها ی کهنه‌ی 
آشنائی به‌پاداشت . اوبا من حرف میزد ومن نمیدانستم که چه‌میگوید. 

کوچه باداعل خانه تفاوتی نداشت - بازهم روزبود - و درمن 
همه چیز ساکن بود . 

ومردم جنبش میکردند ... تلاش میکردند ... وزندگی ... 

پیرزن حرف میزد و من احساس میکردم که همه جا - و همه‌ی 
لحظه‌ها - بی‌تفاوت وهمیشگی و خسته کننده است . روی زمین چشمم 
بمورچه‌های درشت سیاهرنگ‌افتاده که بچپ و راست متمایل ميشدند و 
پیوسته راه میرفتند . آنها دنبال طحمه میگشتند ...طحمه . 

دوباره نگاهم به کفشها ی آشنای پیرزن برخورد . باونگاه کردم. 
ساکت بود وشاید مدتی بود که ساکت شده بود . باچشمهای متعجب 
و ملتمسانه‌اش بمن مینگریست . حالا دلم میخواست که حرفهایش را 
دوباره تکرار کند» ولی اوهمچنان سا کت بود. مدتی گذشت و او که 
نگاه ثابت مرا دید زیر لب دعائی خواند ومن که هنوز نمیدانستم اوچه 
میخو اهد» پرسیدم: «جی1) 

ولی صدایم ... صدایم برایم آشنا نبود . این اولین باری بود 
که در آن روز صدایم را ميشنیدم و صدایم چه خشن و باد کرده بنظر 
رز یت 

پیرزن غذا میخواست و من بداخل خانه آمدم»وصدای او را که 
هنوزدعا میخواند میشنیدم... 


11۹ 


باز هم عجز . 

باز هم بك قید 

و من این قبد دا ا کنون 

با ثمام سنگینی‌اش حس میکنم 

همه منتظر گذشتن وقت هستند 

و من نیز ۳ 

دی جرا لحظات‌مبگذر ند 

و من چرا نمیتوانم آ نها دا نگاه دارم ؟ 
چرا زمان ودجود دارد ٩‏ 
چرا زمان وجود دازه ؟ 

چرابه) بنگو نه لحظات با ید بگذر ند ؟ 

چرا من قدرت نگه داشتن آنها دا ندازم ؟ 


لحظات مبگذر ند ... 

مبگدر ژد ۰ 
و مردم هنور از مر گک یم داز ند . 
که لحظات نید وسر بع میگذد ند ... 
همه انتظار مر لك زا داز ند ... 
چر ا میترسند ؟ 
چرا مردم مر لد را دوست ندازر ند ٩‏ 


ای لحظات مين .. 


جرا بیآ نکه من بخو اهم میگذر بدا 
و ای بیرزن ذشت روک .. 


من آن پیرزن طولانی را که لباسهای دعتران جوان را برتن کرده‌است 
میشناسم . 
من صورت زشت اورا در زير نقابش - که تورهای سپیدرنك بسیاری 
استب دیده‌ام . 
این شنانعت من بود . 
و شناعت عزیز من که ازیس تورهای سپیدش بدرون‌آن نفوذ کرد 
آنگاه من دانستم که او چه زشت‌وچه طولانی است . 
و من لباسش را ... 

و من پولکک‌های لباسش را ... 

دیده‌ام #5 

و دیگر چشمانم به آنها مشغول نخواهد شد . 
در زير پولکها - در درون لباس - پیرزن طولانی 
باچهره‌ی زشت‌خودش زیر کانه لبخندمیز ندو از حلقوم پیرو چرو کیده اش 
صداهای نامنهوم ونازیبائی بیرون میآورد . 
وچشمان ش که برق میزند دائم در حر کت است . 
و من دو زانو نشسته‌ام وفقط به آن چشمها نگاه میکنم .. 
فقط به آن چشمها نگاه میکنم ... 


نگاه میکنم . 


۳1 


در پس زینت های بسیاز 
چهره‌ی زشت ثبر زنی هست . 
اگر به آن زینت ها مشغول گردی 
جلوه‌ای خواهی بو . 
واگر بصورت نا زیبای پیرزن خیره شوی 
زندگی دا خواهی شناخت. 
افسوس که مارا بهز نجیرهای گرانی پبچیدها ند 
شناخت ذ نجیر ها وعجز 
شناخت ز نجیر ها دغم 
شناخت ز نجیر ها و تکرد 
شناخت ز نجیر ها ز بیهود گی 
شناخت ز نجیر ها و خلاء 


شبها یکی پس از دیگری میا یند ... 

ومن هر بار - که دسیدنآنها دا میبینم س 
ذرمی یا یم که چه بیهوده تکر ار میشو ند 
وچه بیهوده از هم میگذریم . 

هي ..ه 

من و لحظه از هم میگذریم ... 

تا چه شود ؟ 

مرا به‌کجا خواهد برد ٩‏ 

ومن چرا بهاینگو نه از آن میگذرم ٩‏ 


میشود که به ز پورها خبره شد... 
میشود که درون لحظه, دنیائی یافت 
- وزندگی کرد 
مشود که جلوه شد و خند ید 
- وهمه چیز دا فرآموش کرد 
میشود ؟ ]یا میشوه ٩‏ 
اما من » من مد تهاً است که گنکت ا پستاده‌ام. 


ی 


من آنروز در گورستان قدم میزدمو آنگاه دانستم که گورستان 
دنیای‌ماست. گورستان باهمه‌ی‌عظمتش د نياشد - تسام دنیاشد - و من که 
«یپنداشتم دنیا کوچك است؛ در آنلحظه عظمت دنیانی‌را خس کردم که 
باحقیقتی »همه جارافراگرفته است. گورستان دنباشدواین‌دنیاتا بینهایت 
کشیده شد و همه جا را فرا گرفت . دیگر فضاو زمین مفهومی پیدا 
نکردند و نه تحرله ونه زمان » و شاید فقط مکان بود و شاید در جائی 
از مکان نیز خار ج میشد . گورستان دنیا شد ومن در آن دنیای‌عظیم‌تنها 
موجودعجیب بودم- من‌در آن‌وسعت‌تنها يك حد بودميك‌حد - میدانستم 
که به آن خواهم پیوست . من در آنجا که گورستان مکان بودن خود 
را از دست میداد به آن میپیوستم . 

ولی گورستان عظیم بود ومن در آن عظمت تنها مخلوق عجیبی 
بودم که خنده‌دارنبود . نه»آن مخلوق خنده‌دار نبو د ... شاید غم‌انگیز 
توق . 

آیا گورها ...؟ 

نه .آنها حتی مرا نگاه هم نمیک ردند : 

من کهنه بودم‌وقدیمی .. 


۳ 


زمانیکه به آنها می‌اندیشم»تمام وجودم غم میشود . و احساس 
سنگین و عمیقی که بدنم را تحت تسلط خود میگیرد.‌قادر است روحم 
را ازمن دور وجدا کند . 

مجبور میشوم برای تسلی خودم ویا فرار از آن؛ به آئینه پناه‌برم 
ودر آن» ساعتها وساعتها فقط خودم را بنگرم . 

میتوانستم باآنها گفتگو کنم - نزد آنها چیزهائی برای شنیدن 
وجود داشت - ومن هم میگفتم ... من میتوانستم مدتها بگویم . 

گوشهایشان وزبانشان برایم آشنا وحوش آیند بود ومن همیشه 
عکس العمل گفته‌هایم را در چشمانشان میدیدم ... وزمانیکه میفهمیدم 
آنها مرا درك کرده‌اند» شادی کود کانه‌ای احساس میکردم . 

من شاید با آنها کمتر تنها بودم ... 

و من‌آ نها را دوست دارم ۰ دوست میدارم . 

ولی احساسی که مرا خفه میکند بمن چیزی را میفهماند ... و 
گاهی‌مثل آن است که میان‌دو عضومن يك جدائی تلخ بوجود میاًید ... 
يك جدائی نامطلوب . 


۳۴ 


حالا باید به‌چهره کوچو لو نگاه کرد . . 

و گرمی لطیفی را که کاملا محسوس است 
دید»9 1[ نوقت به ار تباط اند بشید. 

از تباط ٩‏ 

آری ار تباط ... شاید بین بعضی از 

روا ط,ذ یبا نی‌های خاصی وجود داشته باشد. 

وقتی‌که باد میوزد برك درختها میلرزد... 
ومن این ارتباط دا میشناسم. 

و لی شا ید سیاریاز ار تباط‌ها خالی 
باشند؛ یعنی فاصله‌ایرا که يك ار تباط دهم 
ی پیو ندد هیچ چیزی پر نکند . 

بچهر هکو چو لو نگاه‌با ید کرد.و به‌ار تباط 
اندیشید واعتقادات قبلی خود دا از دست. 
داد. 
با بد خجالت لکشم ِ_ یاو جود این؛احساس 
بیهو د گی آدامم نمیگذارد . کو چو لو خواش 
میآید ومن تنها باید فکر کنم ... شاید 
به ارتباط ویا چیزهای دیگر . 
وقتی با کوچو لوحرف میز نم»,چشما نش به 
دنبال بازیچه‌ها میگردند وحواس کوچك‌و 
ظر بفش درجای دیگری سیرمیکند وفکرش 
بدنبال از ماشین‌هاست و گوشش صدای 
دنده‌های ماشیی‌ها دا میشنود . 
کو چو لو اینطور است .. 
همه‌ی کو چو لو ها | ینطور ند . 
پاک کوچولو شاید اصلا فکر نءیکند.ولی 
مپتواند اعتقادات قبلی مرا ددود بر یزد. 


۳۵ 


آهای کوجو لو... 

این يك ملودی زیباست . صدای بال زدن پرنده‌ای تنها؛ که از 
افق دور» در پهنه‌ی آ بی‌رنگك آسمان‌پیش میا ید... نزديك میشود ...خیلی 
نزديك. ۰۰ و نزديكتر . 

وبعد آرام و آرامتر دور وکوک مه کی زاو 

تو میتوانی ابتدا افق دور و سپس آبیها ی آسمان و بعد پرنده‌ای 
که مثل يك نقطه از دور خواهد آمد را بنوازی ... 

آهنگ بال پرنده شاد است و تقریباً بك نواخت .و آنجا که 
پرنده نزديك میشود ملودی را با صدای بلند باید نواخت . 

.تا آنجا که بطور محسوسی آرام شود .. 


۳-۳ 


آپنلك که دوست میدازم .. 
نزدم بنشین ودرچشمانم خیره شو ! 
که عنقر یب مرك خواهد دسید ... 
ب بزودی صبح خواهد آمد بت 
و همان لحظه‌ای که من‌و تودا مسیری دیگر است 
نزدم بنشین : . 
زیرا نز ودی مرلجٌ خو اهد امد . 
س وما را ازآن گریزی نیست تب 
در چشها نم خبره شو ... 
وور ژرفائی ازمهر غرقمکن. 
۲ نچنا نکه هیچگاه موهای سپیدم را نبینم 
و آنچنانکه دیگر لحظه‌ها و گذشتشان رااحساس نکنم... 
مر ابافر اموشی تا به‌هنگام‌مر ککرهذمون باش . 
همه چیزرا ازخاطرم ببر... 
بز ودی مر آکفر اخو اهد زسید . 
و بگذ از کد شیر ینی تو »و شیر بنی احساس من ۱ 
مرا غافل کند . 
من‌اینغغلت لذت بخش‌دا دوست میدازم. 
من‌ا ین غفلت را تاصرحگاهان میخو اهم 


۳۷ 


ای آنسان ! 

ار یلك شکلاتداری» باآن خوش باش 

که این جلوه‌است - که این جلوه است س 
وور ماوداء ابن... 

باک دشت‌است که سر گردا نیش نام میدهم 

و بل ذ رد گاه است 4۶ ببهو د گی وخلاء را نما یشگر است . 


۳۸ 


مجلو دها .. 
ای جلوه‌های زندگی 


بسته میتو ال شما را داشت ات 


۳۹ 


میتوان درشما غرق شد... 
میتوان حتی‌خود شما بود. 
و لی‌حقیقتی دیگر 
- با اصلا يك « دیگری 6 - 
بعد از شماست ... 
و آن مرگ است . 
آن عدم است... 
آن کمال است .. 


آنها ساعتها بازی میکنند 

- يك بازی یکنواخت - 
پس چرا خسته نمیشوند ؟ 
چرا فردا بازهم بازی میکنند ؟ 
من‌درروز صدا ی‌مهره‌های‌بازی آ نها میشنوم. 
چراآنها تکراررا نمیشناسند؟ 
چرا تکررروزهای حودشان را نمیشناسند؟ 


گر به‌ام را آفیتبد: 
زیرا او گرسنه است ... 


گربه‌ام - مثل هميشه گر سنه است. 


این دویار بی‌دربی وهم‌شکل وطولانیدا 
سیار دیده‌ام ... 
وفشارشان - وسنگینتی لحظه‌هایشان ب را 
که بپرروی قلبم درد‌آورده است .. 

احساس گرده‌ام : 
چه دی‌احساس و بی‌ددیی وخسته هستند . 
به‌چه کار مشغو لند ؟ 
بکار آمدن و آمدن وپی‌ددیی آمدن؟ 
ا گر چشمانم دا یندم 

آنها را نخواهم دید... 

اگر ببندم ... 


۴۱ 


به شب آندیشه میکردم ٍ 
- و تنها به شب اندیشه میکردم - 
و ناگهان در تکرر شبها گم شدم 
و ندانستم که دز کدام شب هستم. 
بین‌شبی که‌بودمو شبهای‌بسیار گذشته و آینده هیچگونه 
تفاوتی وجود نداشت. 
و من نمیدانستم که‌در کدام يكاز آن‌شبها» که‌صورتهای 
هم‌شکل داشتند» بودم . 
بین شبها فرقی نبود ۰.۰ 
- همه چیز یکسان بود و هم شکل - 
۰ و دقایق مشخص کننده نبودند . 
۳ من در زمان گم شدم ... 
گم شدم .... 
واز اين‌گم‌شدن احساس رضایت وخنکی میکردم.... 
من بین شبهایم گم شده بودم ... 


هدفی وجود ندارد - غایتی نیست - دیچ حدی وجود ندارد - 
وفکر من هميشه درراه است - و هیچ راه مشخصی هم وجود ندارد - 
آنچه که هست سر گردانی است-آنچه که هست تکاپووجستجو است- 
وبك تردید عمیق که به همه جا سابه افکنده است - آنچه که هست 
سر گردانی محض‌است - و آرامشی نیست...و آرامشی نیست- نه‌هدفی 
است. نه‌غایتی و نه‌نهایتی - و نه نطه‌ی دوری که چشمانم را متوجه حود 
سازد - هیچ حدی نیست .. 

حدی لیست .۰ 


حجدی نیست ۰۰ 


۳۳ 


ور ز ندان آذادی نیست . 
زندآن دوست داشتنی نیست . 
ز ندان سیاه و کثیف است .. 

ودرهای بلند آ هنین‌دازه س 
ه ... ز ندان دوست داشتنی نیت . 
نه ... ز ندان دوست داشتنی نیست . 

سس درز ندان حتی‌تنها تی‌هم نیست 
دورهای ز زدان را باید گشود . 

و باید پرواز کرد . 


آسمانها گشاده‌هستند و باز ... 
آسما نها بات هستخبت وباك ح 9 
آسما نها خو یند ۰ 
و آسمانها دوست داشتنی هستند. 
۴۴ 


من بیحر کت نشسته بودم 
که ناگهان تعداد زیادی «جرا» وارد شدند . 
و در اطرافم ایستادند و مرا خیره نگاه کردند . 
من نیز به آنها نگریستم . 
- وشاید مدت طولانی نگریستم - 

ودراین مدت چیزهائی مثل يك استحاله 
- شاید استحاله‌ای از جراها - 

وارد من شدند . 
پس از آن «چراها» حرکت کردند ومن بدنبال آنها براه افتادم 
۰ ...۰۰۰ وچراها مرا ب‌وادی مفاهیم پردند. 


۴۵ 


ا گر من خسته شوم ... 
اگر ازدنگها خسته شوم ... 
اگر مردمکهای متحركك و گرد 
پمن‌چیزی‌د یگر ندهند. 
۳۹ 
اگر من خسته شوم 
اگر ازدستها خسته شوم 
۲نگاه تنها من خواهم بود ... 
ن 
تنها 


و خجسته . 


۴۶ 


هميشه يك چیزی‌درماوراء همه‌ی‌چیزها 
وجود داشته است . 
هميشه يك حیزی وحجود داشته است . 
چیزی که نهیتوان لمس کرد . 
اه 
چیزی که از پیچ و مهره جداست... 
واز همه‌ی چیزهای سرد - یا گرم - 
هميشه چیزی وجودداشته است که در کش کنم 
اه شاید ... 
شاید که بتوان در کش کرد . 
شاید که هه‌یشه‌چیزی درماوراء وجودداشته‌است. 
همه‌ی پیچ و مهره ها 

وهمه‌ی‌جیزهای سرد - 
چه پیخبر نله 


۳۷ 


و چه بیخر از اینکه 
جیزی در ماوراء وجوددارد . 
چیزی که پیچ و مهره نیست 
دنق هو ال لمع گرق س 


من‌گاهی بسختی 
درجائیکه هیچ چیز ششت 
ب‌وهیچ کس نیست - 
خویشتن را مییابم . 
جائی که پیچ ومهره نیست 
-و چیزهای سرد ثیست - 
چشمانم خیره میماند 
و گاه گاه ناگهان کشیده میشوم 
بسوی چیزی که نمیتوانم دید . 
آه ... بسوی يك ماوراء. 
جیزی که شاید بتوان در کش کرد . 
گاهی بشدت کشیده میشوم 
و زمانی را که نمیشناسم... 
بر من میگذرد . 
واگر چشمانم را باردیگر ببندند 
من احساس خواهم کرد 
که به‌سبکی پروانه ها پرواز میکنم. 
من احساس سبکی خواهم کرد... 
احساس خنکی خواهم کرد. .. 


۴۸ 


اگر که من پرو از کنم . 

دیگر ز نجیر ها نخواهند بود. 
واگر که ز نجیر ها نباشند 
آیا که من دیگر خواهم نود ؟ 


۴۹ 


اگر من چشمانم دا برهم گذارم 

دیگر روژها وشبها نخو اهند بود . 

رشته‌ی طولانی لحظه ها دیگر نخواهد بود. 
واگر که روزها وشبها نباشند 

و اگر که‌رشته‌ی‌طو لانیو یکنواخت لحظه‌ها نباشد 
۲یا که من دیگر خواهم بود؟ 


ا گر که من نشنوم... 

اگر که گوشهايم نباشند - 
دیگر صداها نخواهند بود 
دیگرصداها و کلمات وحرفها نخواهند بود. 
و ار که صداها نباشند 
آیا که من دیگر خواهم بوه ؟ 


هر گاه که دستها یم وجود نداشته باشد 
۲نوقت اشیاء نخو اهند بود 

وهر گاه که اشیاء نباشند 
7یامن‌خواعم بود؟ 


واگ رکه مغزم نباشد 
دیگر مفاهيم وادراك نخو اهند بود 
و من .:. 
من نمیدا نم 
ار مفاهیم و ادراك نباشند 
۲یا من باز خواهم بود ؟ 


من به‌يك «د,بگر» می‌اندیشم . 
دیگری که نمیدانم چیست .. 


دیگری که اصلا نمیدانم جه میتواند باشد , 
دیگری که حتی تصوریاتخیلی هم ازاوندارم. 


۵۱ 


من به بكگ ردیگر» می‌اندیشم. 

دیکر ی که غیرازهمه‌ی چیزها باشد . 
دیگری که يك ناآشنای کامل باشد . 
دیگری که کاملا بیگانه ومجرد باشد . 
دیگری که وقتییافتمش به اونگاه کنم . 
تن 


فراموشم شود ۰۰ 


دیگری که کنجکاوم کند ... 
و عمیق باشد ... 
دیگری که شاید خلاء درونم را پر کند 


من به‌يك «دیگر» میآندیشم ... 
دیگری که نو باشد ... 
دیکُری که نو باشد ... 
« يك دیگر نو » 
۰ که در عمق و جودم جای گیرد ... 
ِ# 
مرا بخوشی ابدیرساند ... 


۵۲ 


حالت عجیبی است... 
من - حتیگاهی دريك بی‌زمانی- احساس میکنم که به‌يك آئینه نگاه 
میکنم. نمیدانم چیست» ولی‌مانندآن است که‌واژه‌ی آئینه به آن‌نزدیکتر 
است. فقط چیزی مثل يك آ ثینه كِ 

درپشت تصاویر ؟ 

له ۰ 

درپشت آئینه آ یا جیزی هست ؟ شاد همان آئینه است . نه ... 
نمیدا نم چیست »و لی گاهی‌وجوديك آئینه‌را از میان همه‌ی‌هیج هااحساس 
میکذم - حرکات-چقدر برایم مجهول است . ولی من آئینه را دیده‌ام» 
واین را میدانم : 

حتی‌مثل آن است که آنرالمس کرده باشم- در مغزم» درروحم... 
آه .گاهی درمغزم- يك روشنی» به يك روشنی‌میماند - به يك وضوح 
میماند. يك روشنی ... يك وضو ح . 

نه... فقط يك روشنی» ودیگرهیچ- ومن نیزدر آن هیچ هستم- 
نیستم ویا هستم ؟... آه .من فقط هیچ هستم ك« 

و آیا وجود هیچ من در آنست ؟ يا در حارج ‌ 

به ناگهان چیزی درمخزم - جیزی مثل يك روشنی‌درمغزم... 

در خشید ... شاید. 


0۳ 


همیثه سعی کرده‌ام خباثت های درو نم 
را شناسم» ولی گاهگاه چنین مییندارم که 
در ماوراء تفکر اتم و احساساتم و تخبلاتم 
چیزی مجهول و ناشناخته وجود دادد. حتی 
زما نیکهپی علت کوچکترین خواسته‌ی خودم 
برده‌ام - زما نیکه‌دا نسته‌ام‌چر ا موضوعی فکر 
کرده‌ام و ما نیکه ریشه‌ی اصلی احساسی زا 
در خودم پیدا کرده‌ام - مثل اینکه چیزی دد 
ماوداء ؛وجود داشته‌است. چیزی که‌مجهولو 
ناشناخته باقی ما نده . 


2۴ 


من فریاد کشیده‌ام 
- وفریادی طولانی و دردنالك - 

من درفضائی بسیار خالی وتاريك فریاد کشیده‌ام 
- و فربادی طولانی ودردناك ‏ 

من خواستم که صدایم 

درهمه‌ی‌تار یکبها... 

و در فضای خالی ی 


۸۵۵ 


ودرهمه‌ی حجم‌ها ۰.۰ 
و بین‌همه‌ی‌سلو لها ... 

گم شود . 
من‌خو استم که همه چیز 

- وهمه‌ی‌ساو لها - 
فریاد مرا بگیر ند وحفظ کنند . 
من خواستم که فریادم 
تن بسوی من باز نگردد . 
۹ 


من خواستم که فریادم در همه‌ی‌حجمها 


- وهمه‌ی‌سلو لها - 
۵ گم شود. 
فا فریاد من باز کشت ۰.. 
قضبا تعالن یت و 
سلولها خالی بود ۰.. 
وجسم‌ها نیز . 


فریاد من به چیزی برنخورد .۰۰ 

فریاد من درخلاء گم نگشت ... 

فریاد من دردنالتر وخسته‌تر بسوی خودم باز گشت 

۰ بت ۰ 
تنها بسوی خودم . 

وهنگامی که ازدهلیزهای کوش نخس 

ملیزهای گوشم بجای نخستین خود میرفت 
برایم عزیز و دوست داشتنی بود . 

و من فقط دردی را احساس میکردم 


وله 


دردی که بشدت عمیق وتنها بود 

و مرا ... 

بسوی مفاهیم گذشته‌ام میکشا ند : 

ق فد رب 

نو 2 فریاد من ب 

در درون سلولها وحجم‌ها جانگرفته بود . 

فریاد من باز گشته بود 

همه چیز خالی وهمه جا خالی بود 
- فریاد من باز گشته بود ‏ 

پس سلولها وحجم‌ها وتاریکی ؟ 

آه » شاید که نبودند... 

- شاید اصلا نبودند - 


... و من بافریاد پاز گشتهم . 
و درد 
دردی که مرا بشدت بسوی مفاهیم گذشته‌ام میکشا ده 


فریاد من بامن چیزها میگفت 
شاید که چیزی نبود 

شابد که اصلا جیزی نبود . 
فرباد من بامن چیزها میگفت 


شاید که بیهوده میپنداشتم . 


۸۵۷ 


در خارج از سلولهای مغزمن 
و محفوظاتش - 
لاهن بت 

۳ 

چرا کرفتار خواست‌های خحویشیم ؟ 


۵۸ 


به« گذر» . اندیشه کردم 
و به ناگهان دانستم . 
که همه جیز در گذر محو شده است 
که همه چیز در گذر محو خواهد شد - 
خنده‌ها , . . 
اتف و 

گنتگو ها . . . 

سییدی‌ها . . . 
سیاهی ها , . . 

وتمامی زندگی درگذر محو شده است - 


همه چیز در گذر محو میشود 
هر از نو 4 : 
ید ققفا دق کلاق ب 
مردم ۰ 
وهمه‌ی‌مردم س 
ی ال 0۵6۶ 
در گلار د . 
بت تفا ون دود 


2۹ 


تنها يك‌زمان بود 
تنهايك زمان بود 
که من خواستم بخندم . 
ولی در يك تاریکی ژرف 
خنده‌ام گلو یم را 
بسختی فشرد . 
وچشمانم - خیره - 
جائی را نگریست . 
وباز بیهودگی وپوجی همه چیز 
بر من آشکار شد . 
۶۰ 


تانب 
سخت تر وژرف‌تر . 
مدتی گذفت : 
راه‌گلویم را خنده‌ای 
ت که هو گو شکو فا سك س 
مسدوددکرده بود 
وپوجی مانند پرنده‌ای برهرشاخه‌ای نشسته . 
-ویا مثل شب آمد وهمه جا راگرفت - 
وتنها من بودم» من» باخنده‌ای که 
- قبل‌از زنده شدن - 
سخت چرو کیده و پیر بود. 
وچشمانی که برجائی 
س مدتها اس 
خیره شده بود . 
۰ اگهان چیزی سخت بر گو نه‌ام سیلی نواخت 
واگرچشمانم باز شد 
- واگرچیزی دیدم - 
غم بوو ... 
غم‌من 
- وغم طولافی من ب 
بود . 
گلویم تنگی خود را از دست داد 
ومن گر یستم 
مس نی نهایت گر یستم 
۶۱ 


پیوسته يك چیز بودن 
تا ويك جیزخسته بودك - 
مانند لحظه های یکنواخت و تکراری 
بر قرار است . 
این خستکگی اشبت 


افش تگرر آاست:: 


گریزی مرا بسوی پولکهای رنگین این پیرزن 
بیط حلوه‌ی بی‌قدر زندگی استب 
می‌کقا نك : 
و در آنجا 
چنین میپندارم که گوهری جسته ام 


مس چنین‌است بت 
اما , . 
آن گوهر ؛زندگی است. . 
آن گوهر ؛شیشه‌ای است. . 


و پولکی بی قدر است . 


7۳1 


آیا کسی برای خردش هست ؟ 


من ه۰‌ ۰ 
بدنبال آن صدا میگردم 
- که تنهای تنها س 
بگوید برای خودش هست . 
من ۰ 


بدنبال آن سایه میگردم 


که برای حودش راه برود ۰ 


کسی آیا برای حودش هست ؟ 
آیا کسی برای حودش هست ؟ 


ار 


لو ۵۵ 7 

آیا کسی همراه من راه می‌آید ؟ 

من ۰۰ 

مشتاق شنیدن صدایگامهای شتابزده وخوشحالی هستم . 

مدتهاست که تنها هستم . 

مرا شوق شنیدن صدایگامهائی 
که میدوند - 

بسوی احساسی دور کشا 2 

ولی دراطراف من ... 
هه 

تنها سکوت است .... 
۳ 


۶۴ 


آیا کسی بهمراه من میاید ؟ 
آیا کسی بهمراه من میید ؟ 
من تنها هستم ۰.. 
و 
۳ 
ی 


سخت عمیق است . 


شاید ميشد که صدایگامهائی وجود داشت . 
شاید ميشد که‌صدای گامهائی راشنید . 
اه 
شاید میشد که کسی همراه من راه میامد . 
...که صدای‌گامهای شتابزده - و خحوشحالی - 

مرابسوی يك شادی کود کانه 

مب اشامت یو لوب 

شیگا رل مه 

اما اینجا تنها سکوت است ... 

سکوت ۰.۰ 


و من ۰ 


و من تنها هستم ۳ 
و صدائی نیست ۰۰ 


- صدایگامهای شتابزده و خوشحالی نیست - 


2۵ 


شب قشنگك بود و لطیف ... 
شب قشنگث بود و لطیف ومن در آن‌نیمه‌ی تاریکی آرام آرام میر فتم۰.. 
میررفتم . 
تاریکی شب. سنگین بود ونور چراغها در تاریکی گم میشد 
ومن همهمه‌ی مبهم و پیچیده‌ی شهر را میشنیدم . 
شب قشنکت بود و اطیف 
ومن «خود» را - که‌گاه کوتاه و زمانی بسیار بلند میشد - 
بهمراه داشتم و به اونگاه میکردم . 
شب قشنکث بود و لطیف 
و «خود»م بهمراه انديشه‌هايم به اشکال گو نا گون جلوه گر میشد . 
میدانستم که تهی هستم ۰.۰ 
ولی نمیدانستم که این«خود) عاقبت به‌چه‌شکلی بمن خواهد نگریست. 


۶۶ 


در زد باك 

وخیلی نزدبك به دی دگائم - 
خطوط ... 
خطوط سبار ی هستند ... 


در نزد بات 


وخیلی نزد دك به دید گانم - 
خطو ط چهر ه‌ای 4 


.۰ و لو ست 


۷ 


توستی کر 9:6:: 
و بوستی ژ ده ب 
که احساسش مبکنم . 
.. وچشمها 
چشمها ئی آشنا .... 
که حر کت مبکنند . 


من گرذی مر‌دمکها دا 
- که ح ر کت میکنند - 
می بیمم .۰ 
3 متعجچب مبشوم . 
در نز د دك 
- وخیلی نزد‌يك به دید گانم - 


رنگهای ثیر ه وروشن و محلوطب 
و دستها 


دستهائی بلند - 
واستخوانها - استخوانها ... 


۶۸ 


میان من وتو فاصله 

فاصله‌ی جشمهاست ۰۰ 
میان من و تو فاصله 

فاصله‌ی صداهاست ... 
میان من وتو فاصله 

فاصله‌ی دستهاست ۰۰ 


۶۹ 


و فاصله 
فاصله‌ی مغزهاست .. 
وفاصله‌ی آنچه که احساس میکنم 


ساواحساش میکلی - 


میان من و نو فاصله ۱ ۱ 
فاصله‌ی دوانسان است .. 
ی 
فاصله‌ای که هیچگاه به‌پابان نخواهد رسید . 
فاصله‌ای مانند دوعط موازی 
فاصله‌ی وق استال مه 
فاصله‌ی انسانها ... 
میان من و تو ۰۰۰ 
و میان انسانها ... 
و انسانها ومن . 


ت‌ 


اه .. 
فاصله‌ی صداها 
فاصله‌ی رنگها 
فاصله‌ی مغز‌ها 
فاصله‌ی انسانها 
میان مق وهمه ... 


ومیان همه و همه . 


در صیقلی‌دا بر هما نند و ارو نه‌ی‌چر اغ 
-آه درو ارو نه‌ی چراغ - 
همه چبز زا د‌یدم ... 
وخودم را - 


در وارو نه‌ی چراغ 
همه چبز بی‌اندازه بزرك ‏ کج 
. با کوچك و.بهن بود . 
دومن ی س 
در وارو ه‌ی چراع 
همه چبرز بشدت زذشت ومسخره بود 
همه جیز - 
۰ نو ارو نه‌ی صیقلی 
همه‌ی] نچه که ارزش بسبادداشت 
کج وزذشت بود ... 


در وارو نه‌ی چراغ 
همه چیز زا مبتوانی ۵بد ... 
همه چیرز دا - 
وچه مسخر ه . 
آه وارو نه‌ی چراغ ... 
و ارو نه‌ی‌چر اغ وزشتیها... 
وارو نه‌ی چراغ 9 آمسخرها ... 
آو .. 
و ارو نی چراغ دفلسفه‌ اش 
و ارو نه‌ی‌چراغ وزیبسائی خاص خودش . 
۷۱ 


شاید که میشد «هم4» فاصله‌ی بین حودشان را تشخیص دهند. 
میش د که هر کسی تنها يكك کس بود . 
ومیشد که ساعتها این «همه)ی مجزا را کنار هم گرد نمیا وردند : 
میشد که فاصله راشناعت 
فاصله‌ای که بین همه کس 
در هرحالت .. 
وهر کجا - 


همست ۰ 


آبا ارتباطی هست ؟ 

چه ارتباطی ؟ 

چه‌ارتباطی ؟ 

شاید که میشد بی‌ارتباطی رادرك کرد . 
شاید که میشد . 


۷۲ 


کود کی هن . 2 
کو دکی عز یز و معصوممن- 
ار می گذشته‌اک . 


۷۳ 


آن مان . .۰ . 

آن زمان که من 

کودکی خود دا 4همر اه داشتم 
همه چبز مفهوم خودشدآذاشت . 
شب » شب بو .. 


و تاد .یکی » تازرنکی . 


زو زها-وهمه‌ی زوژها - 
روز بودند . 
و زوشنائی » روشنائی . 
خیا با نها طو لانی بودند 
و مردم پلند . 


همه چبز بسباز بود 
دهمه جا بز ر گت 


۰ وحکات‌ها سیاز 
۰ .و آشنائیها نازه 


آه ۰ کود کی 
ای کود کی 


ای کو کی عز یز معصوم من . 


۳ 


نو . 
سرعت را اگر بشناسی 
سرعت را»سرعت لحظه‌ها را - 
اکر بشناسی 
خواهی دانست 
که‌چه‌سان تورا بسوی يك تحلیل .۰ ۰ . 
پیش میبرند . 
- تحلیلی که گریز ناپذیر آتوشت یی 
۰ وسرعت لحظه‌ها را 
شتاب لحظه‌ها را 
تومتوقف نتوانی کرد . 
تحلیل ما؛در آن‌شتاب . 
جه‌زود خواهد رسید . 
آه که شتاب لحظه‌ها 
مراپیش از آن 
بسوی يك دبوانگی 
پیش میبرد . 
حیلی پیش از آن . 
۷۵ 


می ۰ ۰ 
مدتهای طو لانی است که بباده‌داه میر وم . 
نو نیز بدنبال‌من‌پیاده بی 
دز داهچیزهای بسباری‌است که با ید شکست 
و نیز پشکن . 
تنها یك‌لبخند و کافی است. . 
تنها باک لبخند بر اک شکستن بسیازی‌چیزها کافی‌است. 
و لیخند بزن 
دمن همه‌ی آ نهار | باقدرت خو اهم‌شکست 
-قنها پاك لبخند کافی است- 
۷۶ : 


به دنبال کلامی که مفهومی داشته باشد 
میگردم 
درمیان صداها 
که تنها صدائی هستند ‏ 
و نگاه‌ها 
که به‌نگاه مجسمه میمانند ‏ 
۷۷ 


تلاش من 

ای تلاش بیهوده‌ی من 

اگر دریابی که به‌چیزی نخواهی رسید»چه خواهی شد ؟ 
و چه حوامی کرد ؟ 


من خسته رات 
بسوی خود به هرجا میکشانی 
با لحظه‌ای خواهد بودکه تو امید خودرا از دست بدهی ؟ 
و آنگاه ؛تو چه‌عواهی داشت ؟ 
و چه خواهی بود ؟ 
و من ۰.۰ 
آیا غمگین خواهم بود ؟ 


ای جستجوی من 

با این همه مرا 

سر من خسته راب 

باز به همراه خود به هر کجا بکشان 

- امید خودرا از دست مده س 
ای جستجوی من ۰.۰ 
تلاشی هون 

۷۸ 


در بیر دن هوا آذاد است 
در بیر ون ۵ بگرد بو از نیست 

و رد نگی هم نیست 
در بیر دن میتوان بر وان کرد 
دز پیر ون میتوان فر باد زد 
در پیردن میتوان بود , . 

و با نبود . 

۷۹ 
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